انترناسیونال ۲۲۸

برنامه حزب چه میخواهد؟

سئوال از اعضای دفتر سیاسی حزب 

جمهوری اسلامی و سیستم حقوقی اش اصلاح پذیر نیست

انترناسیونال: بند زیر از برنامه یک دنیای بهتر، مربوط به حقوق متهمین و مجرمین است. اصولی که مبنای چنین بندی در برنامه حزب است چه ها هستند؟
خلیل کیوان: مبنای این بند برنامه ما تضمین عدالت قضائی برای همه در جامعه است. تامین قضاوت مستقل و منصفانه برای همه احاد جامعه است. از نظر ما و برنامه حزب،حق همه انسانهاست که صرفنظر از تعلقات قومی و نژادی و جنسی و مذهبی خود، صرفنظر از باورهای سیاسی و فکری شان بطور یکسان از عدالت در قضاوت و حکمیت برخوردار باشند. این آن اصولی است که این بند برنامه به آن متکی است. 
نظام حقوقی در هر جامعه ای آینه مناسبات اجتماعی آن جامعه است. انعکاسی از میزان ارزش، منزلت و حقوق فرد و انسان در جامعه است. در جامعه سرمایه داری حقوق فرد محصول تناسب قوای طبقاتی است. هر چقدر کارگر داری حقوق بیشتری باشد، شهروند جامعه با حقوق تر و منزلت او بیشتر است و بر عکس میزان بی حقوقی  کارگر، درجه بیحقوقی شهروند جامعه را نشان میدهد. بی حقوقی مطلق مردم در ایران محصول همین رابطه است. 

هر چقدر مفهوم عدالت در نگرش فلسفی به حقوق فرد  در جامعه قویتر باشد، به هر میزان انسان ارزش داشته باشد، به هر میزان کارگر در جامعه سرمایه داری سنگرهای معنوی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تسخیر کرده باشد، به همان اندازه هم نظام حقوقی انسانی تر است. 
از اینرو، هر چقدر هم سیستم حقوقی در جامعه سرمایه داری در نتیجه مبارزات طبقه کارگر تلطیف شده باشد، هنوز عدالت رعایت نشده است. کافی است به پیشرفته ترین سیستم های قضائی نگاه کنیم. برای مثال مجربترین وکلا بطور معمول گرانترین آنها هم هست. به همین دلیل مردم کم درآمد از دسترسی به چنین امکانی بواسطه موقعیت طبقاتی و علی رغم برابری در قانون، محروم هستند. بنابراین عدالت قضائی بصورت کامل، فقط با نفی سیستم سرمایه داری و با برابری انسانها میسر است. برابری نه فقط در مقابل قانون بلکه برابری واقعی در استفاده برابر از امکانات مادی جامعه ممکن است. عدالت قضائی همه جانبه فقط در نظام سوسیالیستی ممکن است.
انترناسیونال: آیا تحمیل یک چنین شرایطی به جمهوری اسلامی اصولا امکانپذیر است؟ 
خلیل کیوان: سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران بر پایه نگرش مذهبی بنا شده است. در این نگرش انسان در مقابل خدا و نمایندگان زمینی اش باید بی چون و چرا تسلیم باشد. بی حقوق باشد. در نگرش مذهبی این انسان و نیازهای او نیست که مرکز توجه است، دین و پاسداری از منافع زمینی دینداران اصل است. بر اساس این نگرش و قوانین متکی بر آن نظامی بنا شد که مخالفین خود را بنام محارب با خدا و رسول خدا، مخالف با اسلام و ولی فقیه از دم تیغ گذراندند. آدمکشی گسترده سازمان دادند. هولوکاست بر پا کردند. مخالفین سیاسی و ایدئولوژیک خود و مردم منتسب به مذاهب دیگر را تحت بیشترین فشارها قرار دادند. این رفتار با مردم ایران باعث شده است که جامعه ایران یکی از ضد مذهب ترین جوامع جهان باشد. ایران مرکز تولید جوک برای خدا  و دست انداختن مذهب و اولیا خدا شده است. این جامعه فقط با یک مذهب زدائی کامل و با جاروب کردن جمهوری اسلامی و برچیدن کل بساط آن از شر سیستم قضائی اش هم رها خواهد شد.
مذهب، هر مذهبی ضد زن است. قوانین جمهوری اسلامی ایران بنحو آشکاری این ضدیت با زن را در سیستم قضائی وارد کرده است. زن در این نظام از بی حقوق ترین مردم جهان است. بر مبنای این نگرش و سیستم قضائی متکی بر آن یک آپارتاید تمام عیار بر زنان ایران نزدیک به سه دهه است تحمیل شده است. جمهوری اسلامی ده ها میلیون نفر را در مقابل خود دارد. جنبش گسترده و قدرتمندی بر علیه این تبعیض، جمهوری اسلامی را به مصاف طلبیده است و پایه های آن را بلرزه در آورده است.
کودک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی جزو مایملک اولیاست. و حتی نه بصورت برابر برای زن و مرد. همه از قوانین طلاق و حق حضانت که اساسا و در اغلب موارد حق سرپرستی را به پدر میدهد خبر دارند. کتک زدن کودک هنور در آن جامعه جرم نیست. قوانین آن مملکت یک زندگی شاد و بدور از اجحاف را حق کودک نمیداند. سیستم قضائی در جمهوری اسلامی اعدام کودک را مجاز میداند. ایران در مقام اول در اعدام کودکان در جهان شناخته شده است. از این نظر هم کوتاه کردن دست جنایتکار جمهوری اسلامی از سر کودکان فقط با پایان کار آن ممکن است.
اینها فقط نمونه هاست. مردم ایران جزو بی حقوق ترین مردم جهان اند. بر اساس سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران مردم حقوقی ندارند. لیستی از بی حقوقی ها را دارند؛ حق تشکل ندارند، زن و مرد حق برابر ندارند، کودک  حق داشتن یک زندگی شاد را ندارد، کارگر مهاجر حقی ندارد، مردم منتسب به مذاهب دیگر حق شرکت در بسیاری از شئون اجتماعی را ندارند، آزادی پوشش ندارند و ... 
 این لیست طولانی است. سیستم حقوقی جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. تازه اگر اصلاح شدنی هم بود شایسته مردم نیست. خلاصی از این سیستم حقوقی ضد بشری و ناعادلانه فقط با پایان کار جمهوری اسلامی ایران ممکن است. جمهوری اسلامی را با کل اندام و جوارح آن و از جمله سیستم حقوقی آن باید برای همیشه جاروب کرد. مردم ایران مدت هاست به این نتیجه رسیده اند. *
حقوق متهمين و مجرمين
"بدون اعلام جرم فقط ٢٤ ساعت اجازه بازداشت وجود دارد. اين بازداشتگاه موقت نبايد زندان باشد، بلکه بخشى از مقر نيروى انتظامى است که تسهيلات متعارف را دارد. 

قبل از دستگيرى بايد حقوق فرد بازداشتى به اطلاع او برسد. 

هرکس حق فراخواندن وکيل و يا شاهد براى دستگيرى و بازجويى خود را دارد. هرکس حق دارد حداکثر تا يکساعت پس از بازداشت دو بار تلفنى با وکيل و نزديکان خويش و يا هرکس که صلاح ميداند تماس بگيرد. 

ماموران انتظامى قبل از اعلام جرم حق ندارند بدون اجازه فرد از او انگشت نگارى کنند، عکس بگيرند و يا آزمايش هاى پزشکى و تست هاى کروموزومى بعمل بياورند. 

به مجرد دستگيرى بايد بستگان درجه يک بازداشتى و يا هرکس که خود او تعيين کند از بازداشت وى مطلع شوند. 

هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقير و اعمال فشار فکرى و روانى بر افراد بازداشتى، متهمين و محکومين مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنايى محسوب ميشود. 

کسب اعتراف با تهديد و تطميع ممنوع است. 

مقاومت غير خشونت آميز در برابر دستگيرى، تلاش غير خشونت آميز براى فرار از زندان و يا اجتناب از دستگيرى به خودى خود جرم نيست. 

نيروهاى انتظامى بدون کسب اجازه از خود فرد و يا از مرجع قضايى صاحب صلاحيت حق استنطاق و بازرسى شهروندان و يا ورود به اماکن خصوصى آنها را ندارند. 

استقلال پزشکى قانونى و نهادهاى تخصصى و لابراتوارهاى فنى و علمى و پزشکى که وظيفه بررسى مدارک عينى جرم را برعهده ميگيرند، از پليس و مراجع انتظامى. اين نهادها بايد تابع دادگسترى باشند. 

مرجع دريافت و بررسى شکايت از پليس بايد مرجعى مستقل از پليس و نيروهاى انتظامى باشد. نتايج تحقيقات اين مرجع بايد علنا به اطلاع عموم برسد. 

کل پرونده ها و اطلاعات نيروهاى انتظامى در مورد هر فرد بايد به سهولت براى او قابل دسترسى و مطالعه باشد. 

ناظر بودن قوانين کار و امور اجتماعى و رفاه و بهداشت عمومى بر شرايط زيست و فعاليت اقتصادى زندانيان. 

اداره زندانها بايد بر عهده نهادهاى مستقل از پليس و نيروهاى انتظامى و تحت نظر مستقيم دادگسترى قرار گيرد. 

هيات هاى بازرسى منتخب مردم حق دارند به تشخيص و انتخاب خود ولو بدون اطلاع قبلى از زندان ها بازديد و بازرسى نمايند."
